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  ......... ...... حتي اگر باران چشمهايت را پر از مه كند... دوستت دارم

  

  

  وقتي پنجره را آفتاب مي بندد 

  ودهانم را گلوي نگفته ي تو 

  نبايد كه شب 

  هاي بيكار بيالايد مرا به خواب 

    
  اينجا شب است 

  وشعرهاي گرسنه 

  از نوك انگشتان من شير ميخورند 

      
  نگاه كن 

  چه ساده دنيايم را روي يك صفحه 

  برايت حرف مي زنم 

    
  انگار ستاره ها مرده اند 

   در انتظار صبح  و 

  . دوباره آفتاب را خواهند مكيد

    
   چه كار دارم كه طول و عرض پاهايم

  ! روي قطب شمال است يا جنوب 

  ! نيمكره ي چپ يا راست 

    
  من آسمان را مي فهمم 

  وهواي جاري را 

  و تو را 

  كه پشت لبخندهاي توخالي شهر ايستاده اي 

  و نگاهت 



  سيگارهاي مرا آتش مي زند  

 .  

 .  

 .  

  دوستت دارم 

  دوستت دارم 

  دوستت دارم 

   .تو فقط دستهايت را دور آغوشت حلقه كن

    
  من 

  ميان خالي بازوانت 

  ... آرام خوابيده ام 

    
 

 

......................شعري براي كودك كوچكم      

 

 

 زمان را بسته اي پشت اسب پلاستيكي ات 

 و ميكشي به دنبال هجاهاي كوتاه خنده هات

 و من 

 آغشته به سايه ات 

 زير تكبر عقربه ها 

 با ساعتها كلنجار مي روم 

 

ايستي گاهي مي   

 و خيره ميشوي به نيمكره هاي چشم من 

 كه در مدار آفتاب مي چرخند

 و من 

 تجربه ي چشم هاي تو را 

 در شعرهايم نقاشي ميكنم 

 

 هر روز 

 همچون گنجشگكان مادر

 در دهانت آواز مي گذارم

 و زبان مرس ِ كفشهاي زنانه را يادت مي دهم

 تا در مسير مرموز هوسهايم

يش بيني كنيحركت پاهاي مرا پ  

 

 

 بزرگتر كه شدي

 اشتهاي باريك يك روزنه را براي نور



 مي فهمي

 و تمام سلولهايت را 

 مي بخشي به بيماران تك سلولي

 مثل خود من 

 كه سي پاره هاي هستي ام را

 سي سال تمام 

 به كارتون خوابهاي ِ كنار روسپي خانه ها بخشيدم 

 

 

 ميتواني از اين هم بزرگتر شوي

  از گليم اين كاغذها فراتر بگذاريو پايت را

 و از روبرو تماشايم كني

 كه چگونه با گلايه هايي كه صورتشان را به پنجره چسبانده اند

!حرف ميزنم   

 

 

 بيرون ازكادر اين كاغذها 

 زنان گرسنه اي شيرهايشان را

 دريخچالهاي سايد باي سايد فريز ميكنند

دو مردان آشفته ، معشوقه هايشان را مي جون  

 و روي تفاله ي زنهايشان 

 مرثيه مي خوانند

 

 بيرون ازكادر اين كاغذها

 فانوسهاي دريايي 

 به احترام قربانيان دريا

 تا ابد سكوت كرده اند 

 و بوميان ساحلي 

 از شنيدن حباب ماهي ها 

 دلزده شده اند 

 

 بيرون از كادر اين كاغذها

 لاشخورهاي حامله 

دارندويار دندانهاي شيري كهكشان را   

 و آسمان را چنان دريده اند 

 كه هر روز ستاره اي روي زمين مي افتد

 و مردمِ شاغل ِ بي تفاوت

 با ماشينهايشان از روي ستاره ها رد ميشوند

 

 

 بيرون از كادر اين كاغذها



 جنگ جهاني سردي 

 همه را كبود كرده 

 و قرار است به خاطر صلح جهاني

 كودكان بيشماري زاده شوند 

انده شوندتا سوز  

 قرار است تمام بزرگترهاي دنيا

!در اين جشن سرمايه گذاري كنند  

 

 

!حالا انتخاب با توست  

 

 مي تواني از حقيقت اين كاغذ هم بيرون بزني

 و آغوشم را از تنت پر كني

  " پري كوچك غمگيني "و براي 

 كه سرطان كابوس گرفته 

 ني لبك بنوازي

. 

. 

. 

 

ا اين شعر بعدها مي تواني زندگيت را ب  

:شروع كني   

 

" كه هرگز زاده نشد "پدرت مردي بود   

 

 و تو شايد

 خيالي بودي در سبدي روي نيل 

 يا جنازه اي روي صليب 

 

 و مادرت 

 مريم فاحشه اي بود

 كه باتمام خدايان يونان 

....معاشقه ميكرد  

 

 

  ساعت24   ..................

  

    
  پتو را كنار زديم

  و روز آغاز شد 

   
  من از پشت پنجره خيابان را نديدم



  درخت را نديدم

  هم نديدم سايه هاي مثل افلاطون را  

   
  من زندگي را ديدم

  كه با ريه هاي سرد نفس نفس ميزد 

  و زانوانش از نااميدي سست مي شد 

  و خورشيد را 

  كه سراسيمه مي دويد از كرانة باختري به كرانة خاوري

   كندتا لحظه را در كهكشان تفسير

   
  ما زمان را به كارخانه هاي سواچ سپرديم

  با سكه هايمان گوسفند ها را شمرديم

  و با گندمهاي كهنه نان بيات پختيم

   
  جهان سياه شد

  پتو را كشيديم 

  .و شب ادامه داد خودش را 

   
  

 

        .......................بهشت، دوزخ، برزخ

 

  

  در شب عروسي كژدمان

  يرقصيدرقص در پنجه ها م

  و شب چون خوابي نازك و كمرنگ

  پخش مي شد روي سرگرداني لحظه ها

   
  ما گوش داديم

  به ترانة شرم آگين تن هامان

  به اشارة باريك انگشتانمان

  و به آيه هاي مخفي رگهامان

  در مسير گردش خوني

  با دماي فشردة يكدست

   
  دوزخ درون ما ميسوخت

  و بهشت روي پوستمان

  و ارواح برزخي ما

  در شب عروسي كژدمان

  .پنجه در پنجه ميرقصيدند

  

  



    ..........................كتيبة تصويري

 

 

  اگر زني غارنشين بودم

  و عاشق مردي غارنشين ميشدم

  بي شك عاشقانه ترين كتيبة تصويري

  دفتر شعر من ميبود

  .با كنده كاري هاي بوسه اش

  

  

 

.....   .............................سوره ي نو  

   

 

  من مفعول با واسطه ام

   در لحظه ي ارگاسمYو   Xمشتقي از 

  تابعي هماني

  روي سطح بازيگوش آب

   
  درخت 

  شكل ديگر من است 

  وقتي سبز مي شوم

  و برف 

  ترجمه ي كم كم من است 

  وقتي كه سرد مي شوم و سپيد

  تفاوت من با تو 

  در بهم ريختگي واژه هاست

  تو مي زايي و بزرگ ميشوي

   بزرگ مي شوم و مي زايممن

   
  و سرانجام 

  !زمين از آن من است 

  !زمان از آن من است 

  

  بامن مجادله كن (

  )اگر واژه از آن توست 

   
***  

  شبي در سفره ي ما 

   گوشت عقاب بود

  شبي ديگر 

  آويشن وحشي



  شير بز را هم چشيده ام

  هسته ي ميوه ها را بلعيده ام

  نشخوار زنبور را

   ه اماز كندو دزديد 

  از تو كه پنهان نيست 

  من خورده ام 

  !اين تهوع شيرين را

  تو را هم بلعيده ام 

  به همراه تمام فرزند خوانده هايت

  تشريحم كني

  من مفعول با واسطه ام

  Xفراتر از 

  Yبي حد تر از 

  نتيجه اي مجهول

  تحريكم كني

  شاعري هستم

  صاحب زمين 

  صاحب زمان

  باهزار احتمال شيطاني

  ي را از تو ياد گرفته امخود ارضائ

  من هم مي زايم 

  بي آنكه همبستر شوم

  و شيطان مترادف من است  

  به نيت تو پايين ميكشم بالاتنه ام را به سمت پايين تنه وقتي

  و تو سعي مي كني  

  دست افلاطون را از پشت ببندي

  "اين هماني "در لحظه ي ايمان من به 

  اه كه چقدر مقدس شده اي(

   دور از مندر لحظه هاي

  كه نامت را به خردي نوشتن 

  )انگشتانم را سنگ مي كند

    
  .همانجايي كه هستي بمان

  تو از دور بزرگي  

  برخلاف خورشيد

  برعكس ستاره

  و من اين بار تو را از نزديك خواهم زاييد

  فكر سوره اي باش

  ...كه لم يلد و لم يولد نداشته باشد

   

  

  



........     .....................سقوط  

  

   
  ما زاده شديم

  وقتي مردي 

  با زني برهنه خوابيد

   
  زاده شديم

  راس ساعت ِ خون و فرياد

  و درد ِ سركشي 

   ما را مژده داد به زمين

  به زمين 

  كه پوستش از جنازه هاي پير

  كهير زده بود

  و هيچ درختي 

  به سبز شدنش شهادت نمي داد

   
  چهارپايي بوديم معصوم

  شيده مي شديم وقتي روي زمين ك

  و پرت مي شديم به آسمان 

  تا ارتفاع را تجربه كنيم

   
  در اولين سقوط

  رم كرديم

  و از آسمان ترسيديم

  دستهايمان را به سمت ديوار برديم 

  و ديوار اولين تجربه ي ما بود 

  وقتي روي پاهايمان ايستاديم 

   
  يك 

   دو   

   سقوط     

   
  دو 

   سه  

   چهار     

  قوط س          

   
  دستها را تجربه كرديم 

  مهربانترينش 

  ما را از شير گرفت

   و پستانش خشكيد



  شير خشك خورديم   

  و پستانهايمان چون گناه كبيره اي 

  روي تنمان روييد

  و عورتمان را در روشنايي روز پنهان كرديم 

  تا شب هجويم بياوريم 

   
  راس ساعت ِ خون و فر ياد

  شب دومين تجربه ي ما بود

   
  چهار 

   پنج    

   سقوط          

   
  پنج

  شش        

   هفت               

  سقوط                      

   
   

  ما بخشوده شديم

   پنهان كرديم" ديوار " لاي    را" شب "وقتي 

   
  پنجره را با پرده

  در را با قفل

  و خود را 

  با چهار ديوار در شب

  نفسمان گرفت

  آن سوي ديوار

   سايه هاي پرده بود

  و مهتاب نتوانست

  مخفف آفتاب شود 

   
  ما اسير شديم 

  و اين سومين تجربه ي ما بود 

   
  ديوارها را ريختيم

   هفت 

   هشت      

  سقوط               

  هشت

   نه        

   ده            

   سقوط                  



  و ديديم  

  مردي آن سوي ديوار 

  با زني برهنه 

  ي خورد سيب م

.  

.  

.  

.  

  دوباره از يك بشمار 

  همين شعر سقوط كنيم تا با

   
  ما زاده شديم 

  !اين آخرين تجربه ي ما بود 

   
   
   

     ...............تقديم به شهريور

  

 " بودن يا نبودن"

 نمي دانم از درد گريختي

  !يا من ؟

  كه دستهايم طعم درد مي دهد 

  !وصدايم شبيه توبه ي گرگ است 

   
   با تو حرف زدم   پيش از اين_ سالهاي _ از آواره گي من

  و زندگي مستعارم را 

  به پيشنهاد تو 

  از تناسخ خاطره هاي ناقصمان

  به بلوغ دردناكي مبتلا كردم 

   
  چه اعتراف سهمناكي بود

  وقتي دستهايم برابر صدايت لرزيد

  و نگاهم لبهاي نديده ات را بوسيد

   
  دمتو مي ديدي چگونه حرفهاي تر

  شبيه شعر مي شود 

  و من از ستوه اين همه حرف

  چگونه زمان را زير پاهايم له مي كنم ؟

   
  من صريح تر از لهجه ي آفتاب سوختم

   تلخ زنانه را  و اين شهامت

  لاي سيگارهايم سوزاندم 

  .تا هيچ نبينم از اين نفرين فاصله ها 



   
  ولي كاش 

  !شكوه تنهاييم را نمي آشفتي 

   
  دن خورشيد من ا ز زل ز

  روي پنجره بيزارم

  و بخشش ابر 

  ...يادم داد كه ببارم وبگذرم

   
  حالا آينه ها را 

  به باقي روزهاي تو تقديم مي كنم 

  تا از انعكاس خنده هايت مست شوي 

   
  "بودن يا نبودن "

  مسئله اين نيست

 . و نبودن توست  نيستي_حرف سر 

  

   

....  ............شعري براي يك زن اسكيمو    

 

  سانفرانسيسكو شهر سختي است براي نوشتن

  قسطنطنيه هم همينطور

  Chargoggagoggmanchaoggagoggchaubunaguhgamauggيا كنار درياچه ي 

  .هيچ سرخپوستي شاعر نمي شود

  

  درست است كه آخماتوا 

  با آن نام سخت و خشكش

  كه آرواره مي طلبد براي تلفظ

  شاعر اشك و آفتاب بود 

    صدا ميكنم "آنا"مام زنان روسي را ولي من ت

   را " كريستين كاشور"من فقط يك بار نام

  آنهم از سر تصادف

  لاي روزنامه اي ديدم  

  كه لايش سبزي بود

   
  اين كه او كه بود ؟ يا اصلن بود يا نبود 

  لاي گل و چند ترتيزك 

  كثيف شده بود

   
  يك بار فرض كردم كاپرفيلد 

  محمد دوباره ايست 

  جزه اش ديوار است كه مع

  كه معجزه اش ديوار بود



  و كفر 

  آن سوي ديوارهاست 

   آن سوي ديوارها زيباست _و كفر 

  ما 

  باهم از ديوار گذشتيم

  !من روسپي شدم

  !او سوپر من

  با تمام اين حرفها

  قسطنطنيه سخت تر از سانفرانسيسكوست

  براي خواندن

  ي نامش طولاني  و كنار آن درياچه

  شاعر نخواهد شد هيچ سرخپوستي 

   باشد"اميلي "حتي اگر نامش 

   
  راستي 

  اسكيموها مگر آدم نيستند ؟

  پس چرا هيچ كتابي از قطب شمال

  يا قطب جنوب 

  در كتاب فروشي سر چهارراه 

  كه هميشه سرد است 

  نيست؟

   
  اصلن چقدر ما از ته دنيا عقب افتاده ايم 

  كه فكر ميكنيم 

  hoyo de monterreyبا سيگار برگ 

  مي شود عميق فكر كرد 

  Gabana &  Dolce  يا با بوي 

  مي توان سكسي شد

   
   نيست " ساله هست 13 رهبرما آن طفل "اين سطر بر وزن 

  اين سطر مستقل است 

  :  ، ساكن قطب جنوب و در خصوص زني است

        Gabana &  Dolce  به نظرمن گرم ترين زن همان زن اسكيموست بي 

  ر آن همه يخ عريان شودكه مي تواند كنا

  عاشق شود

   شاعر شود 

  .حتي اگر نامش را كسي نشنيده باشد 

  
 

      ................كتاب فارسي

  



    
  دلم ميخواهد مثل كودكي ام بنويسم 

  با خطوط ناگهاني 

  با فاصله هاي دقيق 

   ترسيم مي شوند  و دايره هايي كه به سختي

    
   مي دهد دلم ميخواهد بامدادي كه بوي چوب

  روي دفتري كه بوي نان مي دهد 

  روي زميني كه از اينجا تا آنجا دوستش دارم 

  دراز بكشم 

  و انشايي تلخ بنويسم از 

  . تابستاني كه چگونه گذرانده ام 

    
  فايده باران و گوسفند را شرح دهم 

  و بين بهتريت علم و ثروت 

  سرانجام 

  يكي را انتخاب كنم 

    
  ميخواهم از ابتدا 

  الفبا را ذره ذره 

  با انگشتانم بشمارم 

  شايد بين حرف آخر و غير آخر 

   جا افتاده باشد  حرفي

  حرفي نيمه آخر  

  حرفي كه بتواند 

  جاهاي خالي را با مناسبترين كلمات پر كند 

    
  ميخواهم از ابتدا شروع شوم 

  از همانجا كه آ شروع ميشود 

  و تبديل ميشود 

  به آب 

  به آرد 

  ان توليد ميشود و بعد ن

  و بابا در دستهايش هم آب دارد هم نان 

    
  مادر صاحب انار مي شود 

  و آش و كشك مي پزد 

    
  باران مي بارد  

  و مردي با اسب مي آيد 

  و من از ترس داس  

  مثل خوشه هاي گندم تسليم مي شوم 

  و ميرسم به صفحه هايي  



   مي هراسد  كه ژاله از پژمردن گل

    
   شب مي شود

  ماه پشت ابر مي رود 

  هنوز امين و اكرم به آسمان نگاه مي كنند  

    
  !  نه 

  . انگار هيچ حرفي نيست 

  و من سوادم قبل از روز مهماني كوكب خانوم 

  . زير درخت كبري ، سرزده خيس شد

    
  شايد بعد از آن روز باراني بودكه من تصميم گرفتم 

  يك سال ديگر بزرگ تر شوم 

  م بروم و به كلاس دو

  . و خدا را شكر كنم كه يك سال بزرگتر شدم و به كلاس بالاتري آمدم 

    
  حالا چند سال است بزرگتر شده ام 

  ولي هنوز نمي دانم تابستان را چگونه گذرانده ام 

  و تفاوت بين باران و گوسفند را هم نميدانم  

  رد فقط گاهي وقتها رعشه ي دستهايم روي كاغذ رد تندي به جا مي گذا

    
  عجيب است كه هر چه خط خطي مي كنم 

  خانم قرباني نمره كم نمي كند 

    و مادر به خاطر لج دستانم به مدرسه احضار نمي شود 

   در خانه آش مي پزد  مادر

  كشك مي سابد 

    
  پدر دوست دارد مثل آقاي هاشمي 

  با مادر مهربان شود 

  هي نان بياورد 

  و هي به نيشابور برود 

   من و هر وقت

  مثل مريم هاشمي در خيابان گم ميشوم 

  سرم داد نكشد 

    
  مادر دوست دارد 

  گاهي وقتها من به حركت ساعتها احترام بگذارم 

  و كيف مدرسه ام را از روز قبل آماده كنم 

  و در خيابان ، باسواد راه بروم 

  دهانم را به اندازه الفبا باز كنم 

   ننويسم و هيچ شعاري را روي ميز خانم قرباني

    
  پدر همچنان دوست دارد كه من نان را 



  باشوق از دستهاي او بگيرم 

  و جمله بسازم 

  با نان و بابا و آب 

   را سهيم كنم "بابا"و در تمام جمله ها 

    
  ولي من دلم گرفته تر از اين حرفهاست 

  و هيجانم خاموش تر از هر شوق دروغي است  

   مي دهد  دلم طعم حباب

  دارم با نوك مدادم و من دوست 

  تمام هستي ام را بتركانم 

  و از اين انفجار هم من بخندم 

  هم بابا 

  هم مادر 

  و هم آن مرد كه در باران آمد 

    
  دلم ميخواهد چنان كودكانه خودم را به مرگ بزنم  

  كه هم بابا نترسد 

  هم مادر 

  هم آن مرد كه در باران آمد 

  و براي لحظه اي 

   كنم با مرگ خاله بازي

  حتي اگر خانم قرباني 

  اسمم را خواند 

  و من دستم را بالا نبردم 

    و مادر به مدرسه احضار شد 

  ... حتي اگر 

    
  دلم ميخواهد كسي به اندازه ي من پيدا شود 

  تا من تمام كودكيم را با او تقسيم كنم 

  و او از فهميدن من زجر نكشد 

  شته باشد حتي اگر تمام مشق هايش را از روز قبل نو

    
  دلم ميخواهد تا كسي به اندازه ي من پيدا شود 

  و تمام كتابها را پاره كند 

  و مثل من آسوده در خيابان قدم بزند 

    
  قول ميدهم اگر كسي به اندازه ي من پيدا شود 

  من با اون دوست شوم 

  حتي اگر قدش شبيه كلاس پنجمي ها بود 

  خيال نكنم كه او رفوزه شده 

  ستش بدارم كه با او آنقدر دو

  در آخرين نيمكت كلاس بنشينم 



   را با او بگذرانم  و تابستان

  .و او را از اينجا تا آنجا دوستش بدارم
   


